آيا انقلاب ايران شکست خورده است؟
                                                             ر-عبادی

                                                             بهمن ماه 87

وقتی در جامعه ای که توده های آن در اشلی وسيع و گسترده  خواهان مشارکت و دخالت در امور همگانی ( سياست) بوده، اما عوامل حفظ وضع موجود ( استبداد و ارتجاع) در مقابل اين تلاش ايستادگی کرده و تمامی راههای رسيدن به اين هدف را مسدود کرده و تنها با زبان سرکوب و اختناق با مردم و مخالقين سياسی  صحبت کند، آنگاه زمينه های انقلاب شکل می گيرد.

در اين رابطه 1- هرچه بيشتر تود ه ها از حاکميت (حافظان وضع موجود) رويگردان شوند و مشروعيت نظام را زير سوال برند تا جائيکه خواهان نابودی نظام حاکم شوند2- هر چه بيشتر قدرت سرکوب نظام حاکم ضعيفتر گردد، تا جائيکه شيوه های متعدد سرکوب يکی پس از ديگری خنثی شود و نايتا 3- توده ها در اين تقابل يعنی گسترش مقاومت و مبارزه و تضعيف شيوه های سرکوب حاکميت به اراده ای مستقل و تاريخی (سرنوشت ساز) دست يابند، شرايط انقلابی فراهم می شود.

انقلابی که در اين شرايط شکل می گيرد اگر متکی بر تود ه های سازمانيافته در ظرفهای اجتماعی و طبقاتی و صنفی خود و باتکيه بر احزاب مترقی و انقلابی  ای که پيشاپيش در جهت انسجام و سازمانيابی هر چه بيشتر توده ها حرکت می کنند، نباشد آن انقلاب، انقلابی است سياسی. زيرا تداووم انقلاب از مرحله انقلاب سياسی به مرحله انقلاب اجتماعی در گرو تقويت هرچه بيشتر نهادهای مستقل توده ای و احزاب مترقی سياسی است. 
اگر انقلاب سياسی که  هدف  اساسی آن تحکيم قدرت توده ها در مقابل حاکمييت (ارتجاع) از هر نوع اعم از ارتجاع حاکم و يا ارتجاعی که با انقلاب زاده می شود، مسير خود را به سوی تغييرات ساختاری در عرصه های سياسی، اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی طی نکند، از آهنگ استمرارش کاسته شده و با مانعی جديد که از همه ابزارهای انقلاب( نظير شرايط ويژه، دادگاههای نظامی و انقلاب، مقابله با دشمنان انقلاب، دفاع از دست آوردهای انقلاب و مقابله با ضد انقلاب) بر خوردار است، بر خورد کرده و روند پيش روی و گسترش آن هر چه بيشتر کند می شود. عليرغم تمامی کند يها، راه انقلاب هيچگاه مسدود نمی شود و انقلاب راه خو د را برغم تمامی محدويتهايی که عمدتا از درون انقلاب (از جمله ارتجاع سر بر آورده از انقلاب) بر او تحميل می شود راه خود را به سوی 2 هدف عمده باز می کند. اهداف عمده انقلاب کدامند؟

1- تلاش جهت استمرار اولين هدف انقلاب که همانا مشارکت و دخالت وسيع توده ها در امور همگانی( سياست) جهت حاکميت مستقيم توده ها بر سر نوشت خويش يعنی دموکراسی واقعی و هم چنين سازمانيابی اين قدرت در ملاء اجتماعی از طريق شکل گيری نهادهای مستقل توده ای، مطبوعات آزاد و مستقل، و سازمانها و احزاب سياسی مستقل و مترقی که خواهان تداووم دست آوردهای انقلاب هستند.2- تلاش جهت ايجاد تغييرات ساختاری در حوزه سياسی( تعميق دموکراسی) حوزه اقتصادی ( عدالت اجتماعی و سوسياليسم) حوزه فرهنگی ( پاسداری از ارزشهای انسانی) و نيز برابری حقوقی، جنسی و...و نهايتا تداووم انقلاب از انقلاب سياسی به انقلاب اجتماعی.

اگر تعريف ما از انقلاب و ضد انقلاب (ارتجاع) اين گونه باشد انقلاب بهمن 57 نه تنها شکست نخورده است، بلکه عليرغم بر خورد با مانعی بسيار خطرناک و بغايت ارتجاعی همانند ارتجاع مذهبی حاکم، راه خويش را به سمت تغييرات ساختاری به پيش می برد. اگرچه در اين پيش روی ظاهرا  تعارضی ما بين انقلاب سياسی( که رژيم جمهوری اسلامی خود را نماينده آن  دانسته و در دفاع از آن گوی سبقت را از همگان ربوده است) با انقلاب اجتماعی يعنی حرکت به سوی تغييرات ساختاری وجود دارد، اما در حقيفت و در برشی طولی،  انقلاب اجتماعی يعنی حرکت به سوی تغييرات ساختاری و نيز تحکيم قدرت توده ها در ساختارهای مناسب خويش، تداووم همان انقلاب سياسی است که با مانعی بغايت ارتجاعی و استبدای  بنام جمهوری اسلامی برخورد کرده و راه پيش روی آن کند گشته است.

چگونه بايد با اين مانع بر خورد کرد

سه نظريه و شيوه بر خورد با اين مانع وجود دارد
1- نظريه اول بر اين باور بوده و هست، که انقلاب 57 از همان آغاز پيروزی بخاطر اينکه بدست ارتجاع افتاد، شکست خورده است. اين نظريه که بخش اعظم گروهها و احزاب سياسی در دهه 60 به آن باور داشته  و با طرح اين شعارکه انقلاب مرد، زنده باد انقلاب به دنبال سرنگونی رژيم جمهوری اسلامی بر آمده و تلاش داشتند تا از طريق سرنگونی رژيم، يا انقلابی ديگر بيافرينند و يا اينکه انقلاب را در مسير راستين خود هدايت کنند. در اين طيف از نيروهای سياسی دو گرايش وجود داشته است و کماکان نيز وجود دارد. 
الف- گرايش معتقد به مبارزه مسلحانه: اين گرايش که گرايش قالب نيز بود از همان آغاز در پی بوجود آوردن توازن قوا مابين خود و رژيم جمهوری اسلامی بود تا در موقعيت مقتضی از طريق در گيری نظامی هم جانبه موفق به سرنگونی نظام شود، البته برخی از  جريانات اين طيف از مشارکت در حکومت جهت تبديل شدن به قدرتی که توان به حاشيه راندن جناح ارتجاعی رژيم در همگامی  با جناح ليبرال که در آن موقع نهضت آزادی به رهبری بازرگان و هم چنين بنی صدر و غيره بودند تا بدانجا پيش رفتند که از خمينی به عنوان پدر انقلاب و يا رهبر ياد می کردند. که البته خمينی به خاطر ماهييت فوق العاده انحصار طلبانه اش اين نيروها را به عنوان منافقين و کفار شناخته و راه هر گونه حضور و مشارکت آنها در حکومت را بست. به هر حال در گيری نظامی اين نيروها با رژيم که پايه های استبدادی خود را از فردای پيروزی انقلاب بر اختناق، سرکوب، بازداشت مخالفين، محدود کردن آزايهای سياسی، اجتماعی  و نهايتا اعدام و شکنجه استوار کرده و برای بقای خويش، تمامی مخالفين را به نام ضد انقلاب تهديد به نابودی و اضمحلال کرده بود، منجر به تحميل عوارض دهشتناکی بر کل بدنه جامعه تازه رها شده از استبداد سلطنتی شد. ب- گرايش دوم يا گرايش سياسی:  اين گرايش عليرغم اعتقاد به سر نگونی رژيم با مبارزه مسلحانه مرز بندی کرد. بخش اعظم نيروهای متعلق به اين گرايش از يکسو ارتجاع مذهبی حاکم را رژيم ضد مردمی دانسته و خواهان سرنگونی آن بودند و از سوی ديگر مبارزه مسلحانه را بخاطر اينکه توان بسيج توده ها در مقابل ارتجاع ندارد  را به نقد کشيدند. اما اين گرايش نيز آلترناتيوی مناسب به منظور برخورد  با ارتجاع سر برآورده از انقلاب، بگونه ای که منجر به گشايشی در راه پيش روی انقلاب شود نداشت. زيرا اين گرايش نيز همانند گرايش مسلحانه خواهان نجات توده ها از فراز سر توده ها و بدون مشارکت فعال آنها در تقابل با ارتجاع سر بر آورده از انقلاب بودند.

اين استراتژی بنا به دلايل مختلف که بايد در مقاله ای مفصل راجع به آنها صحبت کرد، در مجموع شکست خورد. هم خط مشی نظامی و هم خط مشی سياسی معتقد به سرنگونی در راه رسيدن به اهداف خويش متحمل خساراتی بسيار سنگين شدند. بخش اعظم فرزندان مبارز ايران که برای رسيدن به اهداف آزاديخواهانه و برابری طلبانه انقلاب به ميدان مبارزه با رژيم جمهوری اسلامی آمدند با جوخه های اعدام و زندانها و شکنجه گاهای مخوف رژيم مواجه شدند. بسياری از آنها تا آخرين لحظات شهادت خويش مقاومت کردند و تن به سازش با ارتجاع ندادند، تعدادی محدود از آنها که توان ادامه مقاومت در مقابل شکنجه های قرون وسطايی رژيم نداشتند راه توبه را در پيش گرفتند وبقيه نيروها راه مهاجرت و خروج از کشور را در پيش گرفتند تا در خارج از کشور به ادامه مبارزه بپردازند  و بخشی از آن نيروها نيز در داخل ماندند تا راهی برای ادامه مبارزه پيدا کنند.

2- نظريه مشارکت در قدرت سياسی 
برخی از جريانات و گروههای سياسی بودند که بجای سرنگونی ارتجاع تازه به قدرت رسيده با اين تحليل که اين رژيم پتانسيل تداوم راه انقلاب را برای رسيدن به اهداف انقلاب دارد از همان آغاز خواهان همکاری با رژيم و مشارکت در قدرت سياسی بودند. اين نيروها بخشی همانند ليبرالها که توانستند چند صباحی در قدرت شرکت کنند، بقيه شانس شرکت در حکومت را بدست نياورده و تنها به عنوان حاميان سينه چاک رژيم مشغول به تئوری پردازی های رفرميستی خود شدند. اين نيروها زمانی از بند " ج" راجع به تقسيم اراضی مالکان بزرک حمايت می کردند و زمانی ديگر شعار " سپاه پاسداران را به سلاحهای  سنگين مجهز کنيد را می دادند و از رژيم جمهوری اسلامی به عنوان رژيم خرده بورژوازی و ضد امپرياليستی حمايت به عمل می آوردند. البته هم اين نيروها که به عنوان اپورتونيستهای راست از آنها نام برده می شود و هم ليبرالها اعم از لائيک و مذهبی از يورش ايلغارهای رژيم بی نصيب نشدند. اين نيروها نيز طعم زندان و شکنجه و آوارگی را چشيدند. پس از آن بود که در يافتند که ارتجاع مذهبی حاکم آنقدر انحصار طلب هست که تاب تحمل هيچ نيرويی بجز نيروهای کاملا خودی را ندارد. که البته نيروهای خودی هم باز بايندغربال شوند و از صافی های متعدد عبور کنند. متاسفانه در ميان اين نيروها هنوز هستند افراد و نيروهايی که معتقدند که رژيم حاکم اصلاح شدنی است و می توان از  طريق مشارکت در حاکميت سياسی و يا حمايت از بخشی از حاکميت به يکسری اصلاحات در جامعه دست يافت. اين نيروها عليرغم اينکه يک بار شانس خود را در دهه 70 با روی کار آمدن خاتمی امتحان کردند و در يافتند که تکيه بر  اصلاح طلبان حکومتی هيچ دست آوردی بجز شبهه پراکنی و توهم زايی از يکسو و ازبين بردن انرژيهايی که ميروند تا تداووم واقعی راه انقلاب را در دستور کار خويش قرار دهند از سوی ديگر ندارد، باز هم خواهان طی کردن راههای طی شده هستند. انرژيهايی که ما از آنها به عنوان نيروهای بنيادی جهت تغييرات بنيادی و ساختاری در راستای تداووم انقلاب 57 نام می بريم.

نظريه و خط مشی سوم 
نظريه و خط مشی سوم متعلق به گرايشی است که مسئله انقلاب و تداووم انقلاب را تنها از طريق تکيه بر توده های سازمانيافته در ظرفهای اجتماعی، طبقاتی و صنفی خود و با تکيه بر احزاب مترقی  و انقلابی ای که در جهت انسجام و سازمانيابی هر چه بيشتر توده ها در راستای تغييرات ساختاری در حوزه های سياسی، اقتصادی و فرهنگی تلاش می کنند، می دانند. اين گرايش، گرايشی است که نظريه وخط مشی اول يعنی مشی مسلحانه و مشی  سياسی طرفدار سرنگونی بخاطر نداشتن در کی صحيح از آن و يا نبود تجربه ای مشابه آن در کشورهای پيرامونی و در انقلابات معاصر نسبت به آن يا بد بين بوده و يا بی اعتناء است و گرايش دوم نيز که اساسا از آن هراس داشته و تمام تلاشش آن است که اين گرايش به عنوان گفمتمان غالب در جامعه مورد حمايت قرار نگيرد. زيرا گرايش دوم اگر صحبت از اصلاحات می کند، آن اصلاحات را از بالا و به منظور تقويت و تثيت نظام حاکم تعقيب می کند که ما در آغاز مقاله از آن به عنوان عمده ترين مانع سد راه تداووم انقلاب نام برديم.
به هر حال تکيه نظری و عملی گرايش سوم بر توده های سازمانيافته در ملاء اجتماعی يعنی نهادهای مستقل توده ای است. تا زمانيکه يک جامعه نهادينه نشود و توده های آن جامعه دخالت در امور همگانی (سياست) را تجربه مشترک و دموکراتيک نکنند، نمی توان در آن جامعه سخن از تغييرات بنيادی به ميان آورد. نهادها در جامعه ای که استبداد در آن قدمت تاريخی دارد به عنوان تنها آلترناينو مناسب جهت دموکراتيزه کردن جامعه محسوب می شوند. همين نهادهای مستقل توده ای و مطبوعات آزاد و مستقل و نهايتا احزاب مترقی مستقل هستند که می توانند ضامن تداووم انقلاب بعد از مرحله اول انقلا ب که انقلابی است سياسی باشند. در واقع امروز ما در ارزيابی از انقلاب بهمن 57 بخاطر شکل گيری همين نهادها، انجمنها، و تشکلهای مستقل و نيز تلاش مطبوعات برای مستقل شدن هست که می توانيم با صراحت اعلام کنيم که انقلاب ايران نه تنها شکست نخورده است، بلکه دارد در جهت تحقق مطالبات دموکراتيک، عدالتخواهانه و برابری طلبانه خويش آنهم به سمت تغييرات ساختاری و بنيادين به پيش می تازد. آنچه که در اين ميان به عنوان تکميل کننده و مکمل مطرح است و برای جامعه ما نقش بسيار ويژه دارد، شکل گيری احزاب و سازمانهای مسقل سياسی  با جهت گيری انقلاب اجتماعی و تغييرات ساختاری می باشد. اين احزاب نيز عمدتا در راستای تقويت  نهادهای مستقل امکان شکل گيری دارند و کادرهای ورزيده احزاب مورد نظر می بايست در تکامل نهادهای مستقل و تشکهای تود ه ای پرورش  يافته و به عنوان موسسين و اعضاء در آينده انجام وظيه کنند.

